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 بسم االله الرحمن الرحيم
 :ادامه بحث ملائكه

 فرشتگان رفت و آمد و  اين است كهفهميم،روايات ميجا رسيد كه آنچه از ظواهر قرآن و به اين) فرشتگان(بحث پيرامون ملائكه 
 . حركت دارند، اجزا و اعضا دارند

قرار گرفت و از آيات قرآن هم استفاده شد كه  رواياتي نقل شد و مورد استشهاد توانند خطا كنند يا نه؟آيا فرشتگان مي
 . ن دارنددرفرشتگان هم امكان خطا ك

.  كه چرا امروز بشاش و خوشرويي؟ تا امروز تو را اينگونه نديده بودم1: فرمودند)ص(پيغمبرگراميآن روايتي كه جبرئيل مكدر بود و 
وز كه مأمور شدم كلمات خودم را براي شما به عنوان وحي امر: جبرئيل آن جريان لجن زدن در دهان فرعون را بيان كرد و گفت

معناي اين حرف چيست؟ معناي اين حرف اين است كه من ترس . نازل كنم، فهميدم كه اين كار من مورد رضاي خدا بوده است
 . اين را داشتم كه مبادا خطايي كرده باشم و خدا براي من عقوبت و عذابي در نظر گرفته باشد

طاووس نيز در كتابش زيارت را سيدبن.  آمده است)ع(سيدالشهداءه درباره فطرس ملك است؛ گفتيم هم در زيارت آن روايتي ك
و هم اينكه در حديث رضوي . )شناسان بنام بوده است؛ كسي نبوده كه هر حديثي را نقل كند ايشان از حديث (نقل كرده است

توانيم بگوييم كه اين روايت اشكال دارد؛ چون با مبناي  بنابراين ما نمي. آمده است و هم در حديث ديگري غير از آن آمده است
 . ما هماهنگ نيست پس بايد رد كنيم

 ؛2»...الدماء و يسفِک فِيها يفْسِد من فِيها أَتجعلُ قَالُواْ...«. كنند؛ سؤالشان هم جنبه انكار دارددر سوره بقره فرشتگان سؤال مي
كنند؟ دارند درخواست كنند يا انتقاد مي را تأييد ميآنها خلقت آدمفهميد؟ آيا واقعاً ين سؤال نگاه كنيد چه ميشما به ظاهر ا

ها داشتند  اين حسد، حسد غفلت بود و اين3:فرمايندمن كار به اين حديث ندارم كه امام مي(. اين كار را نكن! كنند كه خدايامي
تو داري : نفس همين عبارت معنايش چيست؟ اگر كسي بخواهد كاري كند من به او بگويم. )دانستند كردند و نميحسودي مي

معنايش چيست؟ معنايش اين است كه تو از چيزي .  هم داردي ناخوشايند نتيجهداني اين كني در حالي كه نمي اين كار را مي
الغيوب است حرف ونه در مقابل ذات حق كه علاماينگ! اين خطا نيست؟! غير از اين است؟. غافلي كه من به آن چيز توجه دارم

و . اصلاً معناي اعتراض چيست؟ معناي اعتراض به يك فعل اين است كه فعل شما بر وفق حكمت نيست! زدن، اين خطا نيست؟
كار شما  معناي نفس است كه .كند هيچ عاقلي اين كار را نمي. من به فعل حكيمانه و عادلانه معترضم: آيد بگويدالا كسي نمي

ما فقط با همين عبارت . اين خيلي پيام دارد. نگاه كنيد »فِيها أَتجعلُ«به اين عبارت ! اشكال دارد؛ آيا كار خدا اشكال دارد؟
توانستيم مباني خودمان را نسبت به موجوديت فرشتگان اصلاح كنيم و اصلاً سرنخ ماهيت و اين كه فرشتگان چه وجودي  مي

خواهي كسي  تو مي!  خدايا؛»...الدماء و يسفِک فِيها يفْسِد من فِيها أَتجعلُ قَالُواْ...«. آيدكلمه به دست ميدارند از همين چند 
ي   چون نتيجه.اين كار درستي نيست!  معنايش اين است كه اين كار نكن!ريزد؟كند و خون ميرا در زمين بگذاري كه فساد مي

دهد كه معرفت فرشتگان  اينگونه حرف زدن در مقابل ذات اقدس الهي نشان مي.است را در بر داردبدي كه افساد و خونريزي 
به جز سوره (الحمداالله : گويند مي. اي را فرمودند جالب است كه علامه طباطبايي در تفسير سوره حمد نكته. يك حدي دارد

كرده مگر از ن نقل  را، اين كلمه)انشان گذاشته كه بگويند كه خدا به همه امت اسلام منت گذاشته و اين كلمه را در ده4حمد
گويند كه به حدي از كمال رسيده كه تسليم محض خدا شده و هيچ اعتراضي به انسان كامل به انساني مي. هاي كاملزبان انسان
اند، صادر شده باشد، حمد   نرسيدهد،از زبان كساني كه به كمال آنگونه كه بايهاي كامل نباشد و يا هر جا از زبان انسان. خدا ندارد

. چرا با تسبيح؟ به خاطر اينكه حمد ما، حمد ناقص است و حمد ناقص بايد با تنزيه همراه باشد. را با تسبيح همراه كرده است
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را دقيق كه ما خدا . ائبي كه در معرفت ماست ما، از شوتو منزهي از اوهام ما، از وصف. ستايش از آن تو! خدايا: يعني بگوييم
اگر به شما بگويند در مورد . شناسد، ستايش ناقصي استبنابراين ستايش انسان نسبت به كسي كه كامل نمي. شناسيم نمي

بهترين كار اين ! خواهيد بگوييد؟شناسيد، در مورد او چه ميالدين را نميشما محيو  ،الدين عربي صحبت كنيدشخصيت محي
. زنم  كه من مي استايشان بالاتر از اين حرفهايي. شناسم بزرگي است؛ من ايشان را نميمن شنيدم شخصيت : است كه بگوييد

اگر كسي خدا را كامل نشناخت، يا حداقل حق توحيد را نشناخت، بهتر است كه حمدش را با تسبيح . بهترين حرف اين است
.  حمد خالص را بيان كرده استاند، خدا از زبان آنهافقط كساني كه به كمال بالا و عالي رسيده: فرمايد لذا قرآن مي. همراه كند

 خداوندى مخصوص ستايش و حمد: گويند مى آنها ؛1»...وعده صدقَنا الَّذِي لِلَّهِ الْحمد و قَالُوا«: فرمايدمثلاً در مورد بهشتيان مي
 آتينا و لَقَد«: فرمايد مي)ع( سليمان و داوودضرت حدر مورد. آورداينجا تسبيح نمي .كرد وفا ما درباره خويش وعده به كه است

وداوانَ دملَيس ا وقَالَ عِلْم و دما الَّذِي لِلَّهِ الْحلَنلَى فَضکَثِيرٍ ع نادِهِ معِب مِنِينؤعظيم دانشى سليمان، و داوود به ما و ؛2»الْم 
. آورد اسم تسبيح نمي.بخشيد برترى مؤمنش بندگان از بسيارى بر را ما كه ستا خداوندى آن از ستايش: گفتند آنان و داديم؛

تر همه جا تسبيح را همراه هاي پايين اما در مورد مرتبه!تو هم بگو الحمداالله؛ 3»...لِلَّهِ الْحمد قُلِ«: فرمايد مي)ص( پيامبردر مورد
.  تسبيح را مقدم هم داشته است.گويد مى او حمد و تسبيح موجودى، هر ؛ و4»...حمدهِبِ يسبح إِلاَّ شيءٍ من و إِن...«. كرده است

 تقديس را تو و آوريم، مى بجا را تو حمد و تسبيح ما ؛5»...لَک و نقَدس بِحمدِک نسبح و نحن... «:گويندفرشتگان هم مي
 معلومى مقام آنكه جز نيست ما از يك هيچ  و؛6»معلُوم مقَام لَه إِلَّا مِنا و ما«. دهد كمالاتشان مرتبه دارداين نشان مي .كنيم مى
شود كه فرشتگان معلوم مي. شود از اين آيات سوره بقره خيلي چيزها معلوم مي. مقام فرشتگان بر حسب معرفت آنهاست. دارد

دانيم چرا آدم را خلق ما نمي.  مطلقي، نقصي در كار تو نيستتو علم مطلقي، تو حكمت! خدايا: اينجا حداقل جا داشت بگويند
و  فِيها يفْسِد من فِيها أَتجعلُ قَالُواْ...«! توانستند اينگونه بگويند؟نمي. كني درست استدانيم هر كاري تو ميكردي ولي ما مي

فِکساء يمتوان  با تعبد ميهل دارند ولي اينقدر متوجه هستند كه ها جبعضي.  حاكي از جهل صرف نيست اعتراض اين،»...الد
دانم اين داروهايي كه نوشتيد براي چه نوشتيد؟ اما ايمان دارم آقاي پزشك من نمي: گويممن به پزشك مي. جهل را جبران كرد

اين كه ديگر . توانم بگويمحالا اگر من جهل به دارو دارم، اين را كه مي. نويسيد نميحكمت يبي يكه شما متخصص هستيد و دارو
-وقتي فرشتگان مي. گردد به معرفت نفسي خودم به آن پزشك و اعتماد من به آن پزشك اين برمي. ربطي به شناخت دارو ندارد

در كار شما نقص وجود اعتراض يعني اينكه . يعني نوعي اعتراض، »...الدماء و يسفِک فِيها يفْسِد من فِيها أَتجعلُ قَالُواْ...«: گويند
  .دانيددانم كه شما نميمن چيزهايي مي :فرمايدخدا مي؛ 7»تعلَمونَ لاَ ما أَعلَم إِني قَالَ...«دهد؟ خدا چه جواب مي. دارد

اند كه اين حديث و شعر مولوي بيانگر اين است كه فرشتگان عقل دارند و شهوت ندارند، بنابراين  يكي از عزيزان نوشته
عقْلاً بِلا  ةِلائكَمكَّب في الر  االلهَنَّاِ« .لطفاً بيشتر توضيح دهيد. ماند توانند گناه انجام دهند؛ يعني جايي براي گناه باقي نمي نمي

 قرار داد بدون  آنهاعقل درخداوند فرشتگان را آفريد، ؛ 8»كِلتْيَهِما آدم  بني فيبكَّ ر وبِلا عقلٍْ ةًوه شَمِهائِالب في بكَّ روشَهوةٍ 
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  ظاهراً مولوي. عقل و شهوت را با هم قرار داد در آنهاآدم را آفريد بهائم را آفريد شهوت قرار داد بدون عقل و بني. شهوت
جواب اين است . تواند گناه كند اقتباس كرده از همين حديث يا احاديث مشابه و نتيجه اين شده است كه در نتيجه فرشته نمي

. اما بحث اين است كه عامل گناه فقط شهوت و غرائز نيستند. گر عامل گناه فقط شهوت و غرائز بودند اين حرف درست بوداكه 
مثلاً اگر انسان غريزه غضب . هايي هستند كه براي حفظ بدن انسان و يا نسل انسان مورد نياز هستند ها و كشش غرائز آن جاذبه

اگر . شدكرد و به خطر تسليم مياگر غريزه حب ذات نداشت در مقابل خطر فرار نمي. توانست از خودش دفاع كند نداشت نمي
اين كه در . ساير غرائز هم به همين ترتيب. رفتكرد و مياش را رها مي كرد؛ بچه اش دفاع نميغريزه حب فرزند نداشت از بچه

اما . شدشان حفظ نمياگر اين غرائز نبود نسل. ودشان حفظ شانسان و حيوانات غرائز وجود دارد به خاطر اين است كه نسل
ها غير  اين. ها براي بقاء نسل نيستنداين. مثل بخل، مثل حرص، مثل كفران نعمت، مثل حسد. كشش ديگري است به نام طبايع

 اين كالبد مادي رد و ازانسان وقتي م. هستكند كه انسان نيازمند غرائز است، درست هم اين حديث بيان مي. از غرائز هستند
.  ربطي به غريزه ندارد،اما حسد و خطاهاي معرفتي. همان طور كه فرشتگان نيازي ندارند. جدا شد، به هيچكدام از غرائز نياز ندارد

قطعاً فرشتگان مقرب اعتراض نكردند؛ چون ) شان نههمه(اي از فرشتگان اينكه عده. اين ربط به معرفت و ميزان معرفت دارد
 و يسفِک فِيها يفْسِد من فِيها أَتجعلُ...«: گوينداي به خدا ميعده. رض نشده است كه تعدادشان چقدر بوده استقرآن متع

ي فرشتگان از سنخ افراط خطاپس . دهد اين كمال معرفتي كه در بعضي از اوليا است اين عده نداشتنداين نشان مي، »...الدماء
  .ي معرفتي است ناحيهدر غرائز نيست بلكه از 
  :تأثيرات و قدرت ملائكه

خواهيد  اين چه خاصيتي دارد؟ ما در روايات بسياري داريم كه اگر مي)كه در قرآن هم آمده است( : براي مؤمنانراستغفا -1
ايد ده روايت  ش1.دعايتان مستجاب شود، اول چهل مؤمن را دعا كنيد، بعد براي خودتان دعا كنيد، دعايتان مستجاب خواهد شد

 :كننداين كه فرشتگان براي مؤمنان به نص قرآن استغفار مي. يا بيشتر داشته باشيم كه ويژگي چهل مؤمن را متذكر شده است
»مِلُونَ الَّذِينحي شرالْع نم و لَهوونَ ححبسدِ يمبِح هِمبونَ رمِنؤي ونَ بِهِ وفِرغتسي و وا لِلَّذِيننحاملان كه فرشتگانى؛ 2»...آم 

 مؤمنان براى و دارند ايمان او به و گويند مى را پروردگارشان حمد و تسبيح) كنند مى طواف (آن گرداگرد كه آنها و عرشند
 كه بهشت جاويدان باغهاى در را آنها! پروردگارا ؛3»...وعدتهم الَّتِي عدنٍ جناتِ و أَدخِلْهم ربنا«: گويند مي.كنند مى استغفار

استغفار براي مؤمنان و دعاي . ها دعاست اين.دار نگاه بديها از را آنان و؛ 4»...السيئَاتِ وقِهِم« كن، وارد اى فرموده وعده آنها به
اي مؤمنان به خدا شود كه فرشتگان با دعا كردن براز اين آيات هم استشمام مي. براي مؤمنان باعث كمال خود فرشتگان است

همه جاي قرآن اين . كنندجالب است كه هيچ جاي قرآن نيامده است كه فرشتگان براي خودشان دعا مي. كنندتقرب پيدا مي
 رِجکُملِيخ و ملَائِکَته علَيکُم يصلِّي الَّذِي هو«. فرستندكنند، درود به مؤمنان ميكنند، استغفار مياست كه براي مؤمنان دعا مي

ناتِ مورِ إِلَى الظُّلُمکَانَ الن و مِنِينؤا بِالْمحِيمها به سوي نور فرستند تا از ظلمت خدا و فرشتگان بر شما مؤمنان درود مي؛5»ر
 درود پيامبر بر فرشتگانش و خدا؛ 6»...النبِي علَى يصلُّونَ و ملَائِکَته اللَّه إِنَّ« .بيرونتان ببرند و خدا بر مؤمنان مهربان است

 .  نفع اين براي خودشان است.فرستد مى
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 43 احزاب آيه -5
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 بر را سخنى هيچ انسان؛ 1»عتِيد رقِيب لَديهِ إِلَّا قَولٍ مِن يلْفِظُ ما«: فرمايدقرآن مي. نويسند اعمال ما را مي: نگارش اعمال-2

 معها نفْسٍ کُلُّ و جاءَت«. است) آن ضبط و (مأموريت انجام براى ادهآم و مراقب اى فرشته دم، همان اينكه مگر آورد نمى زبان

ائِقس هِيدش آن دو :  فرمودند)ص(پيامبر .اي دارد و يك گواهي همراه اوستآيد در قيامت يك سوق دهندههر نفسي كه مي؛ 2»و
اندازند به اگر گناهكار است نامه اعمالش را مي. شوندفرد ميآيند و همراه نوشتند روز قيامت مياي كه در دنيا اعمال را ميفرشته

). اندازندچون نامه اعمال مؤمن را به گردنش نمي. شودالبته اگر گناهكار است در متن روايت نيست از قرائن فهميده مي(گردنش 
شود كه عوض ين روايت معلوم ميشوند يا نه؟ از اها عوض ميآيا هر روز فرشته: اين هم پاسخ آن سؤالي كه فرموده بودند

  .توان در پاسخ سؤال به ظاهر يك روايت اكتفا كرد  ولي نمي.از اول تا آخر فرشته ثابت است. شوند نمي
: فرمايد الكرسي است كه مي يكي روايت مربوط به قرائت آيه. اي دارد به فرشتگان محافظ قرآن اشاره: حفظ از مهالك و بلايا-3

؛ سه بار، گمارد  مي، دو فرشته بخوانددو باراگر . گماردالكرسي را بخواند خداوند يك فرشته براي حفظ او ميهر كس يك بار آيه
كند كه انسان فرشتگان محافظي دارد براي اين روايت ثابت مي.  خودم محافظ او هستم:فرمايدسه فرشته؛ تا پنج بار كه شد، مي

ها تا اجل معلق يا تا اجل قطعي محافظي دارند كه آنها را از همه  كه همه انسانكنديك سري روايات ثابت مي. حفظ از بلايا
كه از . خداوند دو فرشته گذاشته است براي حفظ آدم: البلاغه است كه حضرت فرمودند يك روايت از نهج.  كندخطرات حفظ

 ديگر او را كند،بين او و اجل رهايش مي ؛3»لهج اَنَي ب وهنَييا بلَّخَ« ،هنگامي كه اجلش رسيد. كندجميع بلايا او را حفظ مي
 يعني تا زماني .اجل سپر محكم است؛ »ةٌصينَحةٌ نَّ جلَجلاَ انَّ اِو«: و بعد فرمودند. گيردآيد او را ميكنند و اجل ميمحافظت نمي

 . تواند به انسان وارد شودكه اجل نرسيده بلا و مصيبتي هم نمي
 نگاهباناني از پس و پيش او را از امر ؛4»...اللّهِ أَمرِ مِن يحفَظُونه خلْفِهِ مِن و يديهِ بينِ من معقِّبات لَه«: فرمايديدر سوره رعد م
 ). ها اجل( كه بعضي از مفسران ترجمه كردند به حفظ از مهالك و آجال .كنندخدا حفظ مي

 و هو«: فرمايددر سوره انعام مي. چند دليل داريم.  محافظ نفس-2. حافظ اعمال م-1 :ملائكه محافظ چند دسته هستند

الْقَاهِر قادِهِ فَوسِلُ عِبري کُم ولَيفَظَةً عح ىتاء إِذَا حج کُمدأَح توالْم هفَّتوا تلُنسر مه طُونَ لاَ وفَرتسلّط خود بندگان بر او ؛5»ي 
 را او جان ما فرستادگان) موقع اين در (رسد؛ فرا مرگ را شما از يكى كه زمانى تا گمارد مى شما بر مراقبانى و ددار كامل
كه بصورت (دهد كه اين حفظ   اين آيه نشان مي.كنند نمى كوتاهى) بندگان، اعمال و عمر حساب نگاهدارى در (آنها و گيرند مى

چون سوره انعام كه اين آيه در آن آمده است در مكه . هاستبراي همه انسان) استجمع هم آورده و تعداد را هم مشخص نكرده 
شود با اين معادل مي.  مخاطبندها انساني نازل شده است و بيشترين خطاب به مشركان هم در اين سوره است؛ بنابراين همه

مسلمان و . كنند تا زمان اجلشاو را حفظ ميبراي هر انساني دو فرشته است كه : البلاغه كه حضرت فرمودندهمان روايت نهج
اما اگر اجل نرسيده او را از . روندكنند و ميبين او و اجل را رها مي) نفرموده اجل حتمي يا معلق(اجل كه آمد . كافر هم ندارد

ايت مربوط به قرائت اما رو. اين آيه با اين روايت همخواني دارد. گذارند خطر به او آسيبي برساند كنند، نميخطرات حفظ مي
. گويند صدقه بدهيد و يا دعايي بخوانيدبينيد، مي مثلاً شما خواب بدي مي. رسد چيزي اضافه بر اجل استالكرسي به نظر مي آيه

 چه بسا كه قرار بود اجل شما برسد. خوانيمالكرسي ميخواهيم از خانه بيرون برويم، آيهحالا براي رفع بلا صبح مي: گوييدشما مي
ها آنها كه رفتند، اين. آورداي ميالكرسي يك محافظ اضافه رفتند اما اين آيه كردند و ميرسيد آن دو فرشته رها ميو اگر مي

زيرا ! اگر غير از اين باشد خواندن آن چه فايده دارد؟. الكرسي هيچ سودي نداشتو الا خواندن آيه. هستند كه شما را حفظ كنند

                                                 
 18 ق آيه -1

 21 ق آيه -2
 201 كلمات قصار، شماره -3

 11 رعد آيه -4
 61 انعام آيه -5
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اي ندارد،  فايدهاي نيايد هم كها نخوانيم هم، كه فرشته محافظ داريم؛ بخوانيم و فرشته محافظ اضافهاگر مدر غير اين فرض 
اجل با آمدن اما . منافاتي هم با اين ندارد.  كه وجود دارد مازاد بر اين استفرمايد محافظي شود اين كه روايت ميمعلوم مي

جالب است كه آخر آيه اشاره . شتگان محافظ نفس انسان از آفات هستنداي از فرپس يك عده.  كرديشود كارحتمي ديگر نمي
) موقع اين در (رسد؛ فرا مرگ را شما از يكى كه زمانى  تا؛»...رسلُنا توفَّته الْموت أَحدکُم جاء إِذَا حتى...«. به اين دارد
آن حديث ترجمان همين آيه . آيدشان برنميفظ كاري از عهده يعني ديگر آن ملائكه محا؛گيرند مى را او جان ما فرستادگان

يكي فرشتگاني . اين فقط مخصوص مؤمنان است. كننديعني مؤمنان را در ايمانشان تثبيت مي.  محافظ مؤمنان از خطاها-3. است
نفس، مخصوص آنها كه يكي فرشتگان حافظ . كننديكي فرشتگان همگاني كه همه را از خطر حفظ مي. نويسندكه اعمال را مي

يكي هم فرشتگاني كه مؤمنان را از . د و ذكر خدا گفتند و مستحق حفظ شدنالكرسي خواندهدعا كردند و صدقه دادند و مثلاً آيه
 . كنندكنند و تثبيتشان ميخطاها حفظ مي

 تو ما اگر اگر و؛ 1»قَلِيلاً شيئًا إِلَيهِم ترکَن کِدت قَدلَ ثَبتناک أَن و لَولاَ«: فرمايدقرآن كريم به پيغمبر مي:  ثبات قدم و ايمان-4
 )ع(اميرالمؤمنين .كنى تمايل آنان به بود نزديك ،)نبودى انحراف از مصون عصمت، مقام پرتو در و (ساختيم نمى قدم ثابت را

اين . شب و روز همراهش بود. تربيت اواز اول طفوليت پيغمبر خدا، خدا بزرگترين فرشته را مأمور كرد براي : فرمايندمي
 فِي سأُلْقِي آمنواْ الَّذِين فَثَبتواْ معکُم أَني ئِکَةِالْملا إِلَى ربک يوحِي إِذْ«. هاي مخصوص افراد خاص هستندها، محافظ محافظ

 اين فرشتگان كارشان تثبيت اقدام .م كنيدقدمؤمنان را ثابت. كند كه من با شما هستمخدا به فرشتگان وحي مي ؛2»...قُلُوبِ
 آنها، براى كه ده بشارت به مؤمنان و؛ 3»...ربهِم عِند صِدقٍ قَدم لَهم أَنَّ آمنواْ الَّذِين و بشرِ«. مؤمنين و ايمان مؤمنين است

گذاريم؛ دستشان ه تا بخواهند بلغزند ما نمي ظاهراً مراد آيه اين است ك.است پروردگارشان نزد) مسلمّ پاداشهاى و (نيك سابقه
 و أَبشِروا و لَاتحزنوا تخافُوا أَلَّا الْملَائِکَةُ علَيهِم تتنزلُ استقَاموا ثُم اللَّه ربنا قَالُوا الَّذِين إِنَّ«. گيريم، مادام كه مؤمن باشندرا مي

 خداوند ما پروردگار: گفتند كه كسانى يقين به ؛4»...الْآخِرةِ و فِي الدنيا الْحياةِ فِي أَولِياؤکُم  نحن *دونَتوع کُنتم الَّتِي بِالْجنةِ
 آن به شما بر باد بشارت و مباشيد، غمگين و نترسيد كه شوند مى نازل آنان بر فرشتگان كردند، استقامت سپس .است يگانه

  رافكر نكنيد اين كلمات .هستيم آخرت و دنيا زندگى در شما مددكاران و ياران ما *است  شده داده وعده شما به كه بهشتى
آنها قدرت دارند اين كلمات را به قلب شما خطور بدهند، بدون . كند فهمد اما به قلب خطور مي اين گوش نمي. فهمد گوش ما نمي

مثل اينكه شيطان قدرت دارد وسوسه فكر باطل را در انسان ايجاد . شدميفايده اينكه گوش شما بشنود و الا گفتن آنها لغو و بي
 اين چه نتيجه. اين بشارت دادن فرشتگان واقعاً هست. كند؛ فرشته هم قدرت دارد فكر و انديشه خوب را در ذهن شما وارد كند

 ه لَ كانَنْ مو...«: فرمايد ينجا است كه مييك روايت هم ا. يكي از شئون فرشتگان اين است. شوداش ثبات قدم ميشود؟ نتيجه مي
من ( . خودش به خودش پند دهد؛ در نفس خودش يك واعظي داشته باشدهر كس ؛5»كانَ عليَهِ منَِ االلهِ حافظٌِ ظٌ واعِهِسِفْ نَنْمِ

وقتي ديدم اشتباه . مبنشينم با خودم فكر كنم؛ كارهاي خودم را بررسي كن. وقتي يك خطايي كردم يك تشري هم به خودم بزنم
دهد كه ايمانش را  خداوند يك حافظي براي او قرار مي،)اگر آدم به اين مقام رسيد. كردم، خودم، خودم را نصيحت كنم

 ما سيئَاتِ اللَّه فَوقَاه«: فرمايدفرعون مي در مورد مؤمن آل.  اين حافظ، حافظ نفس نيست؛ حافظ ايمان است.محافظت كند

                                                 
 74 اسراء آيه -1
 12 انفال آيه -2
 2 يونس آيه -3
 31 و 30 فصلت آيات -4
 89البلاغه مرحوم دشتي، كلمات قصار، شماره   نهج-5
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 بر شديد عذاب و داشت، نگه آنها سوء هاى نقشه از را )فرعون مؤمن آل (او خداوند ؛1»الْعذَابِ سوءُ فِرعونَ بِآلِ حاق و مکَروا
! خدا سوگندبه  ؛2»ي دينِهِ ولكن وقاه االلهُ اَنْ يفتَْنوُه فِباًر اِباًر اِوهعطّ قَ لَقدَ االلهِو«:  فرمودند)ع(امام صادق. شد وارد فرعون آل
شود زير  چطور مي. خدا دينش را حفظ كرد: امام فرمودند. چطور قرآن فرموده خدا حفظش كرد:  گفتند.اش كردندتكه تكه
. خوب، كار فرشتگان است!! اي كه بدن را ببرند، انسان دينش حفظ شود و احد احد بگويد تا بميرد؟ هاي آهنين و اره برنده ميخ

. بتوانيد جلوي ناملايمات صبر كنيد. مقاومت شما را بالا ببرند. اشته باشند كه بتوانند درد را كم كنندهايي دچه بسا آنها قدرت
 .  ثبات قدم به مؤمنان بدهند است كه مؤمنان را ثابت قدم كرده،دلائل زيادي داريم كه اين عده از فرشتگان كارشان اين

 .  مثل قوم ثمود، قوم لوط: هلاكت اقوام سركش-5
يعني به شكلي . توانند تمثل كنندهايي تمثل كنند؛ فرشتگان هم ميتوانند به شكل همانطور كه شياطين مي:درت تمثل ق-6

روايت هم و دلائل . توانندميهم مادون آنها . اين نيست كه فقط امامان و پيغمبران، فرشتگان را ببينند.  براي ما ظاهر شوندشده،
 بعضي از بدان هم فرشتگان را . پس آنها قدرت تمثل دارند3.سخن بود با فرشتگان هممحدثه بود ،)س(حضرت مريم. داريم
اي از آسمان كند رؤيت فرشتگان را كه عدهدر جنگ بدر يكي از خود مشركان نقل مي. قوم لوط فرشتگان را ديدند. بينند مي

خدا . هاي كفار شد بعد دوباره صعود كردندشهغباري انگيختند و ميدان جنگ پر از لا.  كفار را قلع و قمع كردندآمدند و
منتها نشان دادن اينجا براي . همانطور كه به قوم لوط فرشتگان را نشان داد. ها چشم را باز كند نشان بدهدخواهد گاهي وقت مي

 . اينكه قوم لوط فرشتگان را ديدند كما. ديدن فرشتگان هميشه براي اكرام نيست. فتنه است نه اكرام
 براي ياري مؤمنان كه به نص قرآن خداوند در جنگ بدر سه هزار فرشته براي ياري مؤمنان فرود :اي نصرت مؤمنان بر-7

! خدايا ؛5»الْجحِيمِ عذَاب وقِهِم سبِيلَک واتبعوا تابوا لِلَّذِين فَاغْفِر«.  يكي از كارهاي فرشتگان دعا براي مؤمنان است4.آورد
 فِي لِمن و يستغفِرونَ...« .دار نگاه دوزخ عذاب از را آنان و بيامرز كنند مى پيروى را تو راه و كرده بهتو كه را كسانى

 الَّذِي هو«. كنند براي همه استغفار مي. اش كرده است حتي اينجا عمومي.كنند و براي مردم زمين استغفار مي؛ 6»...الْأَرضِ

دهد يكي از شئون فرشتگان دعا براي ماست و واقعاً دعاي فرشتگان  و امثال اين آيات كه نشان مي؛7»...کَتهو ملَائِ علَيکُم يصلِّي
 . شود به خاطر دعاي فرشتگان خداستگرفت و خيلي از بلاها كه از ما دفع مي نبود چه بسيار بلاها كه ما را مي

 مِن إِلَّا شيئًا شفَاعتهم تغنِي لَا السماواتِ فِي ملَکٍ من و کَم« :فرمايدخداوند مي.  فرشتگان قدرت شفاعت دارند: شفاعت-8

 خدا آنكه از پس مگر بخشد نمى سودى آنها شفاعت كه آسمانها فرشتگان بسيار چه  و؛8»و يرضى يشاء لِمن اللَّه يأْذَنَ أَن بعدِ
در اين آيه مطلق آمده .  يعني بعد از اذن خدا شفاعتشان مؤثر است.دهد) شفاعت (اجازه باشد راضى و بخواهد كس هر براى

شود كه شفاعت معلوم مي. سخن از آخرت نيست.  زمان حال استمربوط بهظاهر آيه . است نفرموده در آخرت يا در دنيا
فرشتگان هم . آورده است چون آيه مطلق گرفتاري دنيوي؛رفع و هم براي گرفتاري اخروي مؤثر است رفع فرشتگان هم براي 

حضرت  ،من در روايات شيعه هنوز موفق نشدم پيدا كنم كه فرشتگان. در روايات اهل سنت من ديدم. توانند شفاعت كنندمي
فرمايد به خاطر اين بود كه تسبيح البته قرآن مي.  را بخشيد)ع( را شفاعت كردند و خدا به خاطر شفاعت آنها يونس)ع(يونس

                                                 
 45 غافر آيه -1
 )پيشين (162، ص 13 بحارالانوار، ج -2
 206، ص 14 بحارالانوار، ج -3
 124عمران آيه   آل-4
 7 غافر آيه -5
 5يه  شوري آ-6
 43 احزاب آيه -7

 26 نجم آيه -8
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: ين طوري تسبيح گفتنش باعث نجاتش شد كه صداي تسبيحش به گوش فرشتگان رسيد؛ فرشتگان گفتندشايد ا. گفت مي

او : كند؟ خطاب شد ميآنجا چه: گفتند.  بنده من استاين يونس: گويد؟ خطاب شداين كيست كه در دل دريا تسبيح مي! خدايا
اگر از مسبحان نبود تا روز قيامت در شكم : فرمايدقرآن مي.  شفاعت كردند، خدا هم نجاتش داد او رابعد آنها. ام كردهرا حبس

  .ماندماهي باقي مي
 توانند بعضي از علوم را به ما الهام كنند؟ آيا شياطين و فرشتگان متقابلاً مي
طلسمات و شما ديديد كه بعضي از اين . گيرند از شياطين يك سري چيزها را ياد مي روندالان هم در دنيا كساني هستند كه مي

 رديف ميديم كه اين حروف را كه اينگونهفهيعني ما نمي. رسدتسخيرات و سحرها كه وجود دارد انصافاً عقل بشر به اين ها نمي
آري قرآن آياتي دارد كه . گرفتندخوب از يك علم ماوراء بشري حكايت دارد كه معمولاً اين را از اجنه مي. كني اين اثر را دارد

توانند بعضي از علوم را به   اجنه و حتي شياطين ميوانند بعضي از علوم را و همچنينت نا است كه فرشتگان ميشاهد بر اين مع
. ظاهراً حيطه قدرتشان هم متفاوت است. هاي خوب ياد دهندهاي بد ياد دهند و آنها به انسانا به انسانهاين. ها ياد دهندانسان
اسرائيل از آن سحر و جادويي كه بني؛ »...سلَيمانَ ملْکِ علَى الشياطِين تتلُواْ ما عواْواتب«: فرمايد سوره بقره مي102آيه 

 كتاب سحر و جادويي را گذاشت زير  كه ابليس1 در روايت آمده است.خواندند پيروي كردندشياطين بر فرمانروايي سليمان مي
 شما حكومت بينيد اين با سحر اينگونه برب! مردم:  را بيرون آورد و گفت آمد آناز دنيا رفت،كرسي سليمان، بعد كه سليمان 

اسرائيل هم شروع كردند اين  بني. و شروع كرد ايمان مردم را تخريب كردن. كرد؛ وحي و پيغمبري و اينها خبري نبوده است مي
توانند يك سري شود شياطين مي ميپس معلوم. سحرها را ياد گرفتن و به همديگر ياد دادن و بازار سحر و ساحري داغ شد

 كنند؛ شيطان در آتش بيندازند فكر كردند كه چه را )ع(خواستند ابراهيمدر روايات هم داريم مي. چيزها را به مردم ياد دهند
 أُنزِلَ و ما...«: فرمايددنباله آيه مي. اسرائيل ياد داد  به بني)ع(اره دو سر را شيطان براي كشتن زكريا. منجنيق را به آنها ياد داد

خدا براي مقابله با فتنه  ؛2»...تکْفُر فَلاَ فِتنةٌ نحن إِنما يقُولاَ حتى أَحدٍ مِن يعلِّمانِ و ما و ماروت هاروت بِبابِلَ الْملَکَينِ علَى
 هاروت و ماروت فرشتگاني 3: مفسرين گفتندي ازريث ك.شياطين و دفاع از ايمان مردم و مؤمنان دو فرشته به شكل بشر فرستاد

قصدشان هم . دادندها به مردم سحر ياد مياسرائيل تمثل كرده بودند به شكل انسان و اينبودند كه در سرزمين بابل در ميان بني
شود پس معلوم مي. از نيستها سحر است و اعجاين بود كه مؤمنان دانش سحر را ياد بگيرند و بتوانند مقابله كنند و بگويند اين

 . توانند يك سري چيزها را ياد مردم بدهند و هم اجنه و شياطين كه هم فرشتگان مي
سوگند به آنان كه ذكر الهي را  ؛4»ذِکْرا فَالْملْقِياتِ« در مورد : الهام كردن علوم و معارف حقه به دلهاي پاك مؤمنان-9

يكي از . اين كار فرشتگان است. ام كردن علوم و معارف حقه به دلهاي پاك مؤمناناله. يك تفسيرش اين است ،كنند القاء مي
فردي، به حساب يك وقت . توانند؟ شايدآيا علوم دنيايي هم مي. آييم در علوم دنياييحالا مي. كارهاي فرشتگان همين است

. زحمت كشيده شده است. اين طور نيستالبته .  دادنديادبه آنها  ،اجنه و شياطيناين علوم و صنعت را : گفت ميعامي بودنش،
. كن كردن بشريت است چه بسا از القاء شيطان و از تحريك و آموزش شيطان باشدولي بعضي از اين علوم مضري كه براي ريشه

ن دريافت كنند، الهاماتي كه مؤمناو همين طور بعضي از آن كارهايي كه مؤمنان مي. ها را داردشيطان اين قدرت! بعيد نيست
هايي در قرآن است كه اين يك سر نخ. ها الهامات فرشتگان باشد رسند؛ اين كنند، حالا يا به علوم مادي و يا علوم معنوي ميمي

 . شدني است و امكان دارد

                                                 
 105، ص 13الوسائل، ج   مستدرك-1

 102 بقره آيه -2
 147، ص 17الشيعه، ج   وسائل-3
 5 مرسلات آيه -4
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. ذن خداكنند، منتها نه تدبير استقلالي، تدبيري به ا يعني فرشتگان تدبير عالم مي: پرداختن به امور عالم به اذن خدا-10
.  مثل ميراندن، مثل عذاب اقوام، تثبيت مؤمنان، ارعاب كفار و امثال اين ها.كنند مى تدبير را امور كه آنها و ؛1»أَمرا فَالْمدبراتِ«

 . كنندها تدبير مياين امور عالم را اين
دشان لطيف است و با ماده تزاحم و  در مورد شياطين و اجنه گفتيم كه درست است كه وجو: قدرت تأثير بر عالم ماده-11

؟ گفتيم دليل آن چيست. قل و انتقال مواد را دارندقدرت ن. تصادم ندارد اما از راه ديگري قدرت حركت دادن ماده را دارند
ه كار فرمايد كقرآن هم مي. بالاخره اين مواد بايد جابه جا شود. غواصي كردن براي حضرت سليمان. ساختن قصر براي سليمان
بنايي و غواصي ور رفتن . كردندكردند و غواصي هم ميبنايي مي ؛2»و غَواصٍ بناء کُلَّ و الشياطِين«. شياطين و اجنه بوده است

آنجايي كه جبرئيل خاك پاشيد به . توانند توانند، فرشتگان هم ميبنابراين اجنه مي. جا كنندبايد اين مواد را جابه. با ماده است
ها  حضور در جنگ. ويران كردن شهر قوم لوط، شهر سدوم، تأثير بر عالم ماده است. وم لوط، اين تأثير بر عالم ماده استصورت ق

يكي ديگر از دلائلي كه ما . منتها نه از راه تصادم جسم با عالم ماده، از راه ديگر.  تأثير بر عالم ماده است،و شكستن هيمنه كفار
 من سکِينةٌ فِيهِ التابوت يأْتِيکُم أَن ملْکِهِ آيةَ إِنَّ نِبِيهم لَهم و قَالَ«: فرمايدست كه قرآن ميداريم آوردن تابوت سكينه ا

کُمبكندهاي حقانيت پادشاهي تالوت اين است كه تابوت سكينه را براي شما احضار مياز نشانه ؛3»...ر. »...مِلُهحت 

 در بتكده  و آن را تابوت را گرفته والمقدسامالقه بيت. دانيد اش را مي كه قصه.آورنداين تابوت را فرشتگان مي ؛4»...ئِکَةُالْملا
 به يك گاوي، فرشتگان الهي هم آمدند هدايتش كردند و كست تابوت را آوردند بيرون و بستندشبعد بتهايشان مي. برده بودند

 روايت شده كه چند فرشته )ع(امام باقراز . هايشان شروع شد به آنها برگشت و پيروزيدوباره تابوت. اسرائيلآوردندش طرف بني
 5.اسرائيل آوردند بصورت بظاهر گاو اين تابوت را حمل كردند و به سوي بني

چند فرشته . تيكي از شئون ملائكه، فرشتگاني كه تحت فرماندهي عزرائيل هستند، ميراندن خلق اس : ميراندن خلايق-12
به خاطر اينكه . ها يك گروهي از فرشتگان را تحت امر دارندايناز هر كدام . كائيل، اسرافيل و عزرائيلي، مرب هستند؛ جبرئيلمق

 .] امين جبرئيل [= است بزرگوارى فرستاده كلام ،)قرآن (اين كه ؛6»کَرِيمٍ رسولٍ لَقَولُ إِنه «:فرمايدميدر مورد جبرئيل در قرآن 
 مورد آسمانها در ؛7»أَمِينٍ ثَم مطَاعٍ«. اين قرآن گفتار جبرئيل است.  مراد جبرئيل است گفتند، من جمله علامه،نسرافاكثر م
ي از جبرئيل اطاعت سكچه . شودمطاع يعني كسي كه از او اطاعت مي.  جبرئيل مطاع است.است امين و) فرشتگان (اطاعت

بنابراين فرشتگان . پذيري دارند از فرماندهي او اطاعتاند و زير نظر جبرئيلتد كههايي از فرشتگان هس گروهكند؟ معلوم استمي
جمع ، بصورت »...رسلُنا توفَّته الْموت أَحدکُم جاء إِذَا حتى...«: فرمايد چون در بعضي از آيات مي. مقرب در رأس فرشتگانند

 فرشتگان كه  همانها؛8»...الْملائِکَةُ تتوفَّاهم الَّذِين« : اما آياتي مثل.استده ذكر كرالموت را  ملك همدر يك آيه. آورده است
معلوم است كه فرشتگان مرگ همگي تحت .  بارها اين سبك و سياق در قرآن تكرار شده است.گيرند مى را روحشان) مرگ(

الموت ملكخود . چه جور آدمي باشد.  بفرستند به سراغش رايسكچه حالا هر كسي بستگي دارد . فرماندهي عزرائيل هستند

                                                 
 5 نازعات آيه -1
 37 ص آيه -2
 248 بقره آيه -3
  همان-4
 317، ص 8، ج )پيشين( اصول كافي -5
 19 تكوير آيه -6
 21 تكوير آيه -7
 28 نحل آيه -8
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اين جباران ستمگر گردنكش خيلي بد را . آيندها را فرشتگان ميمتوسط. رودهاي خيلي بد و خيلي خوب مي آدمبراي قبض روح
رائيل د عز را خو)ص(ايد كه پيغمبرچون شما شنيده. آيد الموت ميمؤمنان خيلي خوب را هم خود ملك. آيدالموت ميخود ملك

ظاهراً مقابلش هم .  را روايت است كه خود عزرائيل آمد)ع( را خود عزرائيل آمد؛ حضرت موسي)ع(آمد؛ اجازه گرفت؛ حضرت نوح
 . شود از راويات اين را برداشت كرددرست است؛ مي

 بسم االله الرحمن الرحيم
 ربکُـم  إِلَـى  ثُـم  بِکُـم  و کِّـلَ   الَّـذِي  الْموتِ ملَک توفَّاکُمي قُلْ«: فرمايد ن مي آ قر .از جمله شئون فرشتگان ميراندن خلائق است      

 در  .گردانند بازمى پروردگارتان بسوى را شما سپس گيرد؛ مى را شما) روح (شده، مأمور شما بر كه مرگ فرشته: بگو ؛1»ترجعونَ
) مـرگ  (فرشـتگان  كـه  همانها؛  2»...الْجنةَ ادخلُواْ علَيکُم سلام يقُولُونَ طَيبِين ئِکَةُالْملا تتوفَّاهم الَّذِين« :فرمايد آيات ديگري مي  

 سـت كـه   ادر آيات ديگري     .شويد بهشت وارد! شما بر سلام: گويند مى آنها به اند؛ پاكيزه و پاك كهحالي در گيرند مى را روحشان
 و قدرت فرشتگان را هم خدا به آنها          است  چون ميراندن به اذن و قدرت الهي       ؛دن اين آيات با هم هيچ تعارضي ندار       .ميراند خدا مي 

انـد،   ي مرگ ناميده  را فرشتهائيل و بعضي آيات فرشتگانعزراينكه بعضي آيات .  پس ميراندن فرشتگان، ميراندن خداست    .دهد مي
 . ردكنند و هيچ تعارضي با هم ندا رائيل كار ميعز فرشتگان زير نظر اين است كه اين

اسـت  ) مـورد اطاعـت  ( جبرئيل مطاع ؛»أَمِينٍ ثَم مطَاعٍ« :فرمايد  البته اين كه قرآن مي  .گفته شد قبلاً  در مورد مطاع بودن جبرئيل      
 :فرمايـد  كـه مـي    سـت  ا  ولي ظاهر آيات اين    . چون آيه صراحتي ندارد كه مراد جبرئيل است        ؛ مراد رسول خداست   3:اند  بعضي گفته 

»هلُ إِنولٍ لَقَوسطَاعٍ«،  »کَرِيمٍ رم فرمايـد  خصوصاٌ آنجايي كه مي   . »أَمِينٍ ثَم: » لَقَد و آهـبِينِ  بِالْأُفُقِ راو را در افـق و مبـين     ؛4»الْم 
 كـه   از او فرمـوده    تعريـف    پـنج  (، جبرئيـل اسـت    شود كه اين رسول امين كه خداوند از او تعريـف كـرده              معلوم مي  .مشاهده كرد 
 . كه جبرئيل فرشته مقرب، فرماندهي هم داردشود ميمعلوم و  ) امين و كريم، مطاع، مكين، قوهي ذ:عبارتست از

 يكي از تفاوتهـاي بنيـادي فرشـتگان بـا        .فرزند و ذريه ندارند     همچنين . شهوت ندارند  . ندارند غرايز. نث ندارند ؤفرشتگان مذكر و م   
انسانها هستند و يك غرايز مخصـوص دنيـاي مجـرد نسـبي خودشـان                مثل   ؛است كه اجنه تبادل و تناسل و ذريه دارند        اين  اجنه  
سـفانه  زن و مرد داشته باشند و اينكه متأ        اين نيست كه     . نه مذكر دارند و نه مونث      ؛ اما فرشتگان هيچ كدام از اينها را ندارند        .دارند

نقاشان انسانهاي متديني هستند ولـي  بعضي از البته ( كنند اين جسارت است بعضي از نقاشان فرشتگان را به شكل زن نقاشي مي         
 بلكه به علـت     ، نه اينكه زن، بد است يا مرد، بد است         .)دانند  كسانيكه فرشتگان را زن مي      از خبر ندارند كه قرآن مذمت كرده است      

 وندانسـتند و چ ـ     البته اعراب جاهليت دختر را به زعـم باطـل خـود ننـگ مـي               . نث و مذكر دارند   ؤگويند فرشتگان هم م    اينكه مي 
 يؤمِنـونَ  لَـا  الَّـذِين  إِنَّ« :فرمايـد  قـرآن مـي   . فرشتگان دختران خدا هستند   : گفتند  مي ،خواستند خدا و توحيد را تحقير كنند       مي

 ديگـر    در جـاي   .نامنـد   آنهايي كه به آخرت ايمان ندارند فرشتگان را دختـران مـي           ؛  5»الْأُنثَى تسمِيةَ الْملَائِکَةَ لَيسمونَ بِالْآخِرةِ
 ،قرآن در آيات زيادي    !بودند؟ ناظر آنها و آفريديم مؤنث را فرشتگان ما  آيا ؛6»شاهِدونَ هم و إِناثًا الْملَائِکَةَ خلَقْنا أَم« :فرمايد مي

هـم خداونـد      باز ،ردندگفت فرشتگان م    كما اينكه اگر كسي مي     ، بنابراين فرشتگان زن و مرد ندارند      .از اين تفكر مذمت كرده است     
 . اجنه مذكر و مونث دارنداما .كرد  ميآنها را توبيخ

                                                 
 11 سجده آيه -1
 32 نحل آيه -2
 248، ص 9 بحارالانوار، ج -3
 23 تكوير آيه -4

 27 نجم آيه -5
 150 صافات آيه -6
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 :حشر و پاداش فرشتگان
كه روايات و دلايل آن گفتـه شـد در مـورد     (بعضي از مراتب خودشان امكان قصور و خطا دارند           اگر پذيرفته شود كه فرشتگان در     

غزش داشته باشـد، كمـال پـذيري و عبـادت داشـته      حضرت جبرئيل و فطرس در مورد ساير فرشتگان بود كه اگر كسي احتمال ل        
پـذيري بـر      پذيرش كمال  ، پذيرش امكان خطا و لغزش     ،پذيرش امتحان .  بايد پاداش و حشر و حسابرسي داشته باشد         باشد طبيعتاً 

 را ببيند و     نتايج اطاعت و قصور اعمالش     ،كه فرداي محشر زنده شود و آثار عبادتش را دريافت كند           ست ا اش اين  اثر عبادت نتيجه  
 .بگيرد

  ؟آيا فرشتگان حشر و نشر دارند
 السـماواتِ  فِي من فَصعِق...« :ميرند كه اولاً دليل قرآني آن گفته شد  دلايلي داشتيم كه فرشتگان مي   .شوند فرشتگان محشور مي  

 در نفخه صـور دميـده       وقتي: گويند   مي ،دكنن  رواياتي هم كه تفسير مي     .ميرند همه اهل آسمان و زمين مي     ؛  1»...الْأَرضِ فِي ومن
 پـس فرشـتگان هـم مـرگ         .بميـر  ؛»مت «2:گويد بعد خدا به اسرافيل كه دمنده صور است مي        . ميرند  حتي فرشتگان هم مي    ،شد

 سورهدر .  كه دوباره زنده شوندست ااش اين  لازمه!؟ مگر اينها نمرده بودند،بينيم در عرصه قيامت فرشتگان حاضرند  ولي مي.دارند
 كـه  روزى ؛3»صوابا و قَالَ الرحمن لَه أَذِنَ من إِلَّا يتکَلَّمونَ لَّا صفا و الْملَائِکَةُ الروح يقُوم يوم« :فرمايـد   در مورد قيامت مي    نباء
 درسـت ) گويند مى كه هآنگا (و گويند، نمى سخن رحمان، خداوند اذن به جز يك، هيچ و ايستند مى صف يك در ملائكه و روح
 آنچـه  انسان كه بود خواهد روزى در عذاب  اين ؛4»...يداه قَدمت ما الْمرءُ ينظُر يوم...«افتد؟    اين اتفاق مي    چه زماني  .گويند مى
بـدون اذن خـدا    محشر حاضرند و ي شود كه فرشتگان در صحنه  از اين آيه معلوم مي   .بيند مى فرستاده خود دستهاى با قبل از را

هنميـان بـه طـرف    جطـرف بهشـت و      بـه   كه بهشتيان    آيات ديگري هم گفته شد كه آخرين آيه سوره زمر وقتي          . زنند حرفي نمي 
 را شـتگان فر) روز آن در( ؛5»...ربهِـم  بِحمدِ يسبحونَ الْعرشِ حولِ مِن حافِّين الْملَائِکَةَ ترى و«: فرمايد  قرآن مي  .روند   مي جهنم
شود فرشتگان بعـد از قيامـت         معلوم مي  .گويند مى تسبيح پروردگارشان ستايش با و اند زده حلقه خدا عرش گرد بر كه بينى مى

 .هستند
 پاداش و حساب فرشتگان چيست؟

 منحـرف    گـاهي  ايـن غرايـز   .  حيات دنيوي است   ي  فرشتگان يكسري از علل گناه را ندارند و آن عبارتست از غرايزي كه لازمه             اولاً  
عليـه   ،او را دوست دارد  ولي چون، است و حكمش اعدام استاش قاتل داند كه بچه  انسان ميمثلاً. شوند  باعث گناه مي    و شوند مي
 انسـان در    ي  درحاليكه وظيفـه  .  پس غريزه باعث گناه شد     .كند تا از مرگ نجات پيدا كند       دهد و كتمان شهادت مي     شهادت نمي او  

 أَنفُسِـکُم  علَى ولَو لِلّهِ شهداء بِالْقِسطِ قَوامِين کُونواْ آمنواْ الَّذِين أَيها يا «:فرمايد قرآن كريم مي.  شهادت دهد كه ست ا اينجا اين 

 خود زيان به) واهىگ اين (چه اگر دهيد، شهادت خدا براى! كنيد عدالت به قيام كاملاً! مؤمنان اى ؛6»...قْـربِين و الاََ  الْوالِدينِ أَوِ
 ي حـب فرزنـد،      پس غريـزه  .  چون فرزندش را دوست دارد     ؛ولي انسان شهادت نداد    .باشد بوده شما نزديكان و مادر و پدر يا شما،

كـه   سـت  ا  ايـن  .شود فرشتگان گناه عمدي نكننـد       كه باعث مي    از عواملي   ديگر يكي . فرشتگان اين غرايز را ندارند     .باعث خطا شد  
 را دوسـت   مثل اينكه يك ليوان شربتي جلوي فردي باشد و او خيلـي شـربت  ،بينند  عالم غيب و قهر الهي را مي    خ و زفرشتگان دو 

                                                 
 68 زمر آيه -1
 324، ص 6 بحارالانوار، ج -2

 38 نبأ آيه -3
 40 نبأ آيه -4
 75 زمر آيه -5
 125 نساء آيه -6
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زدنـد    مي )ره(ين مثالي بود كه حضرت امام خميني      ا. كشم  اگر بخوري تو را مي     :ويدگلوي او بگيرد و ب    داشته باشد و شخصي كلت ج     
 .)زدند  را مثال ميندايشان شمشير و گردن ز(

 مثال  . اما خطاهايي كه ناشي از قصور معرفت باشد وجود ندارد          . بنابراين موضوع گناه منتفي است     ،بينند تگان عالم غيب را مي    فرش
ايـن قصـور    ،  »...الـدماء  و يسـفِک   فِيهـا  يفْسِد من فِيها أَتجعلُقالوا  ...« :همانجايي كه فرشتگان در خلقت انسان اعتراض كردند       

پـس  . كـنم   حـالا خبرتـان مـي    نگرفت و خدا فرمـود  خرده به همين علت به فرشتگان .رسيد و بيشتر به دستشان نمي    معرفت بود   
 بعد از اينكه محشور شـدند مناسـب بـا           . پاداش و مقامهاي آنها اقتضاي عدل الهي است        .كنند فرشتگان گناه و خطاي عمدي نمي     

 كـه   فرمايـد   مـي قـرآن   . برنـد   آنهـا لـذت مـي      .فرشتگان در عبادت خداست   شوند و لذت     انقياد و عبادت و كمالات پاداش داده مي       
 مثل عاشقي كه با معشوق و محبوب        ،برند آورند بلكه از عبادت لذت مي      شوند و ملال نمي    گويند و خسته نمي    ح مي يفرشتگان تسب 

 لذتشان عذاب كردن اهل جهـنم        هم  ديگر اي  دسته .زند و دوست دارد دائم با معشوق حرف جديدي بزند تا او نرود             خود حرف مي  
 إِلَّـا  عِـدتهم  جعلْنـا  و ما ...« .اند شده گمارده آن بر) عذاب فرشتگان از (نفر نوزده ؛1»عشر تِسعةَ علَيها«: فرمايد  قرآن مي  .است

 دلشـان   . عذاب كردن كفار اسـت     ي آنها،   ه انگيزه  يعني هم  ؛اين عده را قرار نداديم مگر فتنه براي كافران         ؛2»...کَفَروا لِّلَّذِين فِتنةً
 و أَمـرهم  مـا  اللَّـه  يعصـونَ  لَـا  شِـداد  غِلَاظٌ ملَائِکَةٌ علَيها...«. زنند توي سر كفار    گرز مي  ،روند  به هر طرف كه مي     ،آيد رحم نمي 

 كننـد  نمى مخالفت را خدا فرمان هرگز و سختگيرند و خشن كه شده گمارده آن بر فرشتگانى كه آتشى؛  3»يؤمرونَ ما يفْعلُونَ
كـه از عـذاب      داده شـده    قرار اي  گونهتگان ب طينت اين دسته از فرش     .نمايند مى اجرا) كامل طور به (اند شده داده فرمان را آنچه و

گونه فرشته انسان را عذاب      يعني براي ما باور كردني نيست كه چ        ، خدا چيزهاي عجيبي دارد    .برند دادن بدكاران كمال لذت را مي     
، رسـند  شود و هيچ آسـيبي بـه او نمـي       اء و احشاء مرغ مي     و داخل امع   بلعد  ميخوار را شنيديد زغال آتشي را         مثال مرغ آتش   .دهد

 بـيش از  وگويند در سياره ناهيد كه اولين سياره نزديـك بـه خورشـيد اسـت              نمونه ديگر اينكه محققان مي     .برد بلكه لذت هم مي   
 وجـود    موجود زنده  ،شود  كه آهن ذوب مي     يعني در جائي   ؛ موجودات تك سلولي يافت شدند     ،درجه سانتيگراد حرارت دارد    1500
  !!دارد
من وارد اي كـه مـؤ    اولـين لحظـه  :فرمايـد   مي داريم كهي روايت: مثال.ست، وساطت بين بهشتيان و خدا   يك دسته از فرشتگان   كار  

 درود خـدا بـر تـو        :گويد مي -1 : سه مطلب دارد   اين پيام  .رساند من مي ؤم خاص خدا را به م     آيد و پيا   اي مي   فرشته ،شود بهشت مي 
 ايـن سـه پيـام را    .يابـد  ه اراده كنـي آن تحقـق مـي       چ ـ هر -3 .، مرگي نداري  اي همانطور كه خدا جاودانه است       تو جاودانه  -2 .باد
 .آورد مي

 والمَلاَئِکَـةُ ...«: گويند درود بر شما چه خوب جايي است خانـه آخـرت            د و مي  نشو منان وارد مي  ؤ از هر در بر م     گروهي از فرشتگان  

 اين هم دليل بر اينكه فرشتگان بعد از قيامـت زنـده             .4»الدارِ عقْبى فَنِعم صبرتم بِما علَيکُم سلاَم *بابٍ   کُلِّ من علَيهِم يدخلُونَ
 نشست و برخاسـت بـا       . دارند منانؤگويند و صميميت و حشر و نشر با م         ن تهنيت مي  مناؤبهشت به م  در   :گويد چون مي . شوند مي
 بنابراين آنها هم بالنسبه به موجوديت خودشان پاداش و مقام .منان و فرشتگانؤ زندگي در كنار فرشتگان لذتي است براي م   و آنها
  .ا يك مقام مشخصي داريم هركدام از م؛5»معلُوم مقَام لَه إِلَّا مِنا و ما« :دندار

                                                 
 30 مدثر آيه -1
 31 مدثر آيه -2

 6 تحريم آيه -3
 24 و 23آيات  رعد -4
 164 صافات آيه -5
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تـوانيم از قـرآن    خرت چگونه است را در همين حـد مـي    آلذتهاي فرشتگان در    اينكه   اما   .آورد  براي آنها كمال مي    عبادت فرشتگان 
  و؛ چـون نـوع انقيادهـا    پاداشـهاي متفـاوت دارنـد      .شـوند  شود كه بـراي حسـاب محشـور مـي          اين نكات معلوم مي   از  اولاً  . بفهميم

ني أ يعني چه ش   .شود ن خودشان است و شئون اخروي هم بر همين اساس معلوم مي           أكدام در ش    متفاوت و امتحان هر    ها موريتأم
 . شود بعد از قيامت و آخرت براي آنها در آنجا معلوم مي

كه توضيح در مورد بال فرشتگان (ست بر اينكه فرشتگان اعضا دارند ايك دليل ديگري هم بر بحثهاي سابق مدنظر باشد كه دليل 
 بعـد ؛  1»و ربـاع   وثُلَـاثَ  مثْنى أَجنِحةٍ أُولِي رسلًا الْملَائِکَةِ جاعِلِ و الْأَرضِ  السماواتِ فَاطِرِ لِلَّهِ الْحمد«: فرمايد  مي ).هم نداديم 

 يزِيـد ...«شد كـه    سؤال   )ص(پيغمبر از   .افزايد د مي خداوند خلقت هر چه را كه بخواه      ؛  2»...يشاءُ ما الْخلْقِ فِي يزِيد...« :فرمايد مي

 ـ الحرِع الشّ ونِس الحوتِصلْ اَ ونِسحلْ اَهِجولْاَ  وه«:  مي فرمايد  )ص(پيغمبر   يعني چه؟  ،»...يشاءُ ما الْخلْقِ فِي يعني چهره زيبا،  ؛3»نِس
توانـد بـراي     رسـد ايـن ويژگيهـا حـداقل مـي           به نظر مي   ،فرشتگان است  با توجه به اينكه اين آيه در مورد          .صوت زيبا و موي زيبا    

 كمـا اينكـه     .دارنـد ... ه آنها هم صـورت و مـوي و           ك ست ا يك دليلي است البته دليل پرقوتي نيست اما ظاهر اين         . فرشتگان باشد 
 مـورد  ن رابطـه هسـت و قـبلاً    چندين روايت هم در اي.بينم  ميل فرشتگان روي فرش من هست كههاي با  خردهفرمايد  روايت مي 

 .واقع شداشاره 
 .آنهـا مـانع گذاشـته اسـت       بـراي    شياطين يك قدرتهايي دارند اما خداونـد         توانند ما را مريض كنند؟      آيا شياطين مي   :الؤس

 اما اينطور نبود كه شيطان بر هر كس بخواهد مسلط شود يا اينكـه همينطـوري بـر حضـرت                     ،شيطان بر حضرت ايوب مسلط شد     
 خدايا اين به : ابليس گفت.ردك گفت و شكر مي حضرت ايوب خيلي ذكر خدا مي 4 چون در روايت داريم كه.مسلط شده باشدايوب  

.  شيطان مـال ايـوب را نـابود كـرد          .كنم  من تو را بر مال ايوب مسلط مي        : خداوند گفت  .كند كه اينقدر مال دارد     اين علت شكر مي   
اش را    و گلـه   نابود شـد  اش   اش آتش گرفت و خانه      خبر آوردند مزرعه    بعد .دا مانع نشود   به شرط اينكه خ    ،تواند مسلط شود   پس مي 

 تنش كه سالم    ،خيالي است   خدايا اين آدم بي    :ابليس گفت باز   ! الحمداالله : گفت )ع(حضرت ايوب  .آب برد و همه اموالش از بين رفت       
توانـد مـريض     اگر خدا بخواهد شيطان مـي       پس .كنم ط مي  مسل ش تو را بر تن    : خداوند گفت  .خواهد بشود  گويد هر چه مي    باشد مي 

يـن  ا مانند   ، و قانون دارد   دنيا حساب و كتاب   . جا بخواهد دخالت كند     خداوند محافظاني دارد و اينگونه نيست كه شيطان هر         .كند
، از   مـانع زورگويـان     قانون وجـود دارد كـه      .به آدم ضعيف ظلم كند    تواند   كس كه زور دارد نمي      هر  در سايه حكومت عدل    دنيا كه 

 مِنهما فَيتعلَّمونَ...« :فرمايد  در مورد ساحران مي    . پس يك قانون و حسابي وجود دارد       .شود  مي ،قانوني باشد انجام هر كاري كه غير    

توانستند با سحر و جادو زن و شوهر          اينها مي ؛  5»...للّهِا بِإِذْنِ إِلاَّ أَحدٍ مِن بِهِ بِضآرين هم و ما  و زوجِهِ  الْمرءِ بين بِهِ يفَرقُونَ ما
 ؛ اذن به معناي مانع نشـدن اسـت        6:فرمايد علامه مي  .توانستند به كسي ضرر برسانند مگر به اذن خدا          را از هم جدا كنند اما نمي      

همـان    آنهـا  .گـذارد  ن دارد كـه نمـي     از فرشتگا  توانند آسيب برسانند اما خدا محافظاني       يعني آنها مي   .شود يعني خدا مانع آنها مي    
اي اعمـال را      عده ؛ فرشتگان بسياري بر انسان موكلند     .كنند حفظ مي ... ي هستند كه انسانها را از آسيب شياطين و اجنه و          انفظاحم

وز محـافظ   ر شبانهدر  داند چقدر    خدا مي . كنند  از آسيب شياطين حفظ مي     اي ديگر   كنند و عده    از بلايا حفظ مي    اي   عده .نگارند مي
 شود كه اگر يك روز جو زمين كـار          ميليون شهاب سنگ وارد جو زمين مي       20 روزي   . محافظ انسان است   ، همين جو زمين   .داريم
به طـور مثـال يـك شـهاب     . ماند نميباقي اي   اين قدر شهاب سنگ به زمين بخورد كه ديگر هيج موجود زنده، را انجام ندهد  خود
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 خدا  .ماند  ديگر حياتي نمي   .چه شيشه بود شكست    و هفتاد مايلي هر     به زمين خورد تا صد     ه در روسي   صد و چند سال پيش     سنگ
 )ع(اميرالمـؤمنين  .ه اسـت  نند ضرر برسانند ولي خداوند محافظ گذاشت      اتو اجنه و شياطين هم مي    . داده است  اين جو را محافظ قرار    

 خود انسان   .خدايا چقدر بلاهاي سنگين كه تو مرا از آن نگه داشتي           ؛»هتَلْقَ اَ لاءِبلْ اَ نَ مِ حٍ فادِ نْ مِ م كَ و« :فرمايد در دعاي كميل مي   
 يكي از رزمندگان كـه  .دنكند كه انسان را حفظ كن  مور مي أرا م  حشرات  گاهي وقتها اشياء و حيوانات و       كه جداي از اين  (داند   نمي

 در سـنگر   مـا .گفت ديشـب در خـط معجـزه شـد     يحافظ قرآن است و هنوز هم روحيات زمان جنگ را دارد در منطقه دهلران م           
م و   هشت نفـر در سـنگر بـودي        .عد نفر دوم هم آمد تا نفر هشتم       ها آمد ما را صدا زد من آمدم بيرون و ب           هنشسته بوديم يكي از بچ    

ن كبـوتر را  رفت كه آ اي به دنبال كبوتري كه به در سنگر آمده بود مي      رزمنده . سقف سنگر ريخت   ،نفر آخري آمد بيرون   وقتي كه   
خـورد و    گلولـه تـوپ بـه سـنگر مـي     ، همه از سنگر بيرون آمدند، به محض اينكه رفتند بگيرد و بقيه هم به دنبال او يكي يكي مي         

 و آسمانها لشكريان ؛1»...الْأَرضِ و السماواتِ جنود و لِلَّهِ « :مور حفاظت هستند  أ پس گاهي اوقات حيوانات هم م      .دوش منهدم مي 
 .مور حفاظت هستندأيك گروهي هم فرشتگان خدا هستند كه م .)خداست آن از تنها زمين

 :سؤالات
 توانند بعد از مرگ فرشته فرد ديگري شوند؟  آيا دو فرشته دو طرف مي -1

ز شـود كـه هـر رو       شود كه همين دو فرشته ثابتند و از بعضي روايات فهميده مـي             ز بعضي روايات فهميده مي    اروايات متعدد است    
  .جاي بررسي دارد ،رسد شود كه آبروي طرف نرود و جمع روايات به كجا مي عوض مي

  است؟  است آيا با اختيار انسان سازگارثيرگذاري روي انسانأاينكه فرشته يا شيطان قادر به ت -2
جنيان  ؛2»يتوکَّلُونَ ربهِم علَى و آمنواْ الَّذِين ىعلَ سلْطَانٌ لَه لَيس إِنه« :فرمايـد   قرآن مي.كنيم ثير را فراهم ميأ ت ي  بله، ما زمينه  

 كسي كه به خدا ايمـان دارد و بـه او   . است همان بحث محافظين  .كنند سيطره ندارند    و شياطين بر مؤمناني كه به خدا توكل مي        
 .دهـد   انسان با گناهي فرشته را فراري مـي        . بنابراين با اختيار انسان سازگار است      .گذارد  خدا برايش محافظ مي    ،توكل داشته باشد  

چنـدين  . سفانه يكي از مشكلات جامعـه امـروز مـا همـين اسـت             أمت. شود  شيطان بر انسان مسلط مي     ،كه فرشته فراري شد    وقتي
 وقتيكه  ؛3»...كنْ ع رُفِنْتَ ةَكَلائِ الم  و كع م فَاِنَّ الشيَطانَ يركُْض  «. كند شود فرشته فرار مي    كه موسيقي نواخته مي    روايت داريم وقتي  

 خـالي  ،بـراي حضـور شـياطين     در نتيجـه ميـدان  .شود  فراري ميكند و فرشته راه تو پايكوبي مينوازي شيطان هم  موسيقي مي 
وقتـي  آيد؟    از فاجعه ايمن نيست، فاجعه چه وقت مي        ،اي كه در آن غنا است       خانه :گويد  به همين سبب است كه امام مي       .شود مي

كه با اعمال خـودش محافظـان        زند و همچنين انساني    دزد مي ،  اي كه در و پيكر ندارد      خانهمانند   ؛ ببيند حفاظت ندارد   كه شيطان 
 علَـى  و آمنـواْ  الَّذِين علَى سلْطَانٌ لَه لَيس إِنه«: فرمايـد  قرآن مي. كند  مساعد ميبراي حضور شيطان، زمينه را خدا را فراري داد  

هِمبر کَّلُونَيوت«.  
 ميرند؟  در نفخ صور اول معصومين هم ميآيا  -3

در نفخـه صـور كـه دميـده          ؛»...اللَّه شاء من إِلَّا الْأَرضِ فِي من و السماواتِ فِي من فَصعِق الصورِ فِي نفِخ و«در قرآن داريم    
توان به عنـوان قاعـده تحقيـق كـرد و در      مي ،نها چه كساني هستند    در اينكه اي   . الا كسانيكه خدا بخواهد    ،ميرند شود همه مي   مي

 ظـاهراً و شـايد  . ميرنـد  يم كه آنهايي كه در رجعت اهل بيت زنده شدند ديگر در آن نفخه نميتوانيم بگوي اينجا بعنوان احتمال مي  
يـا و يكـي در بـرزخ ولـي بعضـي            ، يكـي در دن     زندگي دارنـد    دو ومرگ  چون همه دو    . ) جاي تحقيق دارد    بحث داند، اين  خدا مي (

يكـي  : مني نيست مگر اينكه دو مـرگ دارد        هيچ مؤ  ؛4» ميتة و قتله   ما من مومن الا و له     «روايت   .مؤمنين دو مرگشان در دنياست    
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 در  د،آنهايي كه قبل از رجعت در راه خدا شهيد شدن         . گويد  اين را روايات رجعت مي     . در راه خدا و يكي مرگ طبيعي       كشته شدن 
 زنـده   ،ردنـد ميرند و آنهايي كه قبل از رجعت به مرگ طبيعي م            به مرگ طبيعي مي    كنند و   آيند و زندگي مي    هل بيت مي  رجعت ا 

گر بخواهند در بـرزخ هـم    و ادمرگشان را گذراندن  دوهر  پس آنها   . شوند جنگند و شهيد مي     مي )عـج (مي شوند و در ركاب امام عصر      
 را ما! پروردگارا: گويند مى آنها ؛1»...اثْنتينِ أَحييتنا و اثْنتينِ أَمتنا ربنا قَالُوا« :فرمايدشود چون در قرآن مي        مي سه مرگ    بميرند،

ي اول صـور       لذا شـايد در نفخـه      .)مند است  البته آن حرف گناهكاران است ولي ظاهراً قاعده       (. كردى زنده بار دو و ميراندى بار دو
 .ميرنداين دسته براي بار سوم ن

 .ي آن نداريم  بله امكان دارد و دليلي بر استحالهتوانند در يك زمان در چند مكان باشند؟ آيا فرشتگان هم مي -4
 مـا  و  ؛2»حدِيد الْيوم فَبصرک غِطَاءَک عنک فَکَشفْنا...«: فرمايد  قرآن مي. بلهشود؟ آيا به علم انسان بعد از مرگ افزوده مي      -5

 معارف و حقايق دين ياد گرفتي آنجا        ،چه در اين دنيا    هر البته .است تيزبين كاملاً چشمت امروز و زديم، كنار تو چشم از را پرده
 زيـاد   ؛ برد گوش انسان   بيند كرانه مي   يعني چشم انسان بي    ،شود  آنچه مربوط به حواس است آنجا اضافه مي        ؛شود چيزي اضافه نمي  

سواد هر چه  دنيا ياد گرفتي، در اينچه   اما معارف هر.فهمند و قيامت و حقانيت انبياء را همه مي مسائل مربوط به برزخ . شود مي
از كجا ايـن  . آنجا هم ناقص است،  يعني اگر خداشناسي شما در دنيا ناقص بود       .شود  آنجا چيزي اضافه نمي    ،اين دنيا ياد گرفتي   در  

 پروردگـار  كـه  خداوندى به: گويند مى ؛3»مشرِکِين کُنا ما ربنا واللّهِ قَالُواْ...« :فرمايد شود؟ در سوره انعام مي موضوع فهميده مي  
گوينـد بـه      مشركان به خدا مـي     !خورند  روز قيامت به خود خدا قسم دروغ مي        در جلوي خدا    .نبوديم مشرك ما كه سوگند ماست

، نبـوت پيـامبر درسـت بـوده، كتـب      يد راه درسـت بـوده  فهميده كه توح  اين انساني كه در آخرت  .خودت قسم ما مشرك نبوديم    
 بـه  :گويـد  همه چيز درست بوده با اين حال به خدا مـي      ... آسماني حق بوده، ملائكه حق بوده، قيامت حق بوده، بهشت و جهنم و              

 ،)يا بوده استهمانطور كه در دن ( در عين اين همه دانش اين است كه معرفتشي دهنده  اين نشان!!خودت قسم ما مشرك نبوديم
 امـا اينكـه قـرآن بلـد         .فهمد  حقانيت همه چيز را مي     .فهمد كه مقام پيغمبر اسلام چيست      رد، مي  لذا اگر انسان م    .باقي مانده است  

دهند، كلاس برايشـان     كه در دنيا قرآن ياد نگرفتند در آخرت يادشان مي          منانيؤ م د بگيرد و در روايت داريم     نيست، قرار نيست يا   
 .گذشتبحث حيات آخرت مدهند كه بحث آن قبلاً در   و يادشان ميگذارند مي

ام وقت در    ظاهراً خير، تم   هستند آيا خواب و استراحت هم دارند؟      ... فرشتگان داراي كالبد، اعضاء، حركت، مكان و زمان و           -6 
شوند، ظاهراً خستگي بـراي بـدن        مي خسته ن  آورند،  ملال نمي  :گويد كنند قرآن مي    عبادتهايي هم كه مي    .خدمت اوامر پروردگارند  

 . دنيايي است
 كند؟ به جهنم يا جاي ديگر؟ كند به كجا سقوط مي ند و سقوط ميكن روح كافران را كه فرشتگان رها مي -7

 روح و نفس كالبد مثالي، جاذبه به آن اثر ندارد كه بخواهد بـه             . اين رها شدن تعبير است و مثل بالا و پايين انداختن مادي نيست            
 حالا چه عذابي، چه وحشتي است كه وقتـي فرشـتگان آن روح را               . است يك تعبير  اين   .زمين يا جاي ديگر بخورد و تكه تكه شود        

رسد تـا    چه به جانش مي   كه از ساختمان صد طبقه سقوط كند         شود مانند كسي   كنند اين وحشت بر نفس كافر مسلط مي        رها مي 
 . بيشتر استكند از مرگ و زمين خوردن، ميبه زمين برسد، اين وحشتي كه بر او غلبه 

اش درهم و ناراحت بود و بعد كه  اين آيه نازل شد كه خود حامل اين آيه                    سوره يونس چهره   91 جبرئيل از آغاز تا نزول آيه      -8
، در  )نقضـيه فرعـو   (ال كردند و جبرئيل جواب دادند       ؤاش بشاش شد كه به خاطر دگرگوني اين حالت پيامبر از او س             بود چهره 

 91جاي ديگر گفته شد كه قرآن دو بار بر پيامبر نازل شده است آيا بار اول جبرئيل از آن خبر نداشته و آيا از آيـه                            حاليكه در 
 .؟ توضيح دهيدوره يونس جبرئيل  خبر نداشته استس

                                                 
 11 غافر آيه -1
 22 ق آيه -2
 23 انعام آيه -3
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الامين  جبرئيل روح : فرمايند ان مي  علامه در يكي از تفاسيرش     . نازل كرده اختلاف است    )ص(در اينكه جبرئيل قرآن را بر قلب پيامبر       
اگر هـم نـزول     . ستيالامين، جبرئيل ن   روح .)ص(كرد بر پيامبر    القاء مي   وحي را  ،روح. روح، فرشته نيست  . ل روح بود  آورد، حام  را مي 

 من علَى أَمرِهِ مِن الْروحِبِ ئِکَةَالْملا ينزلُ«. گاهي وقتها به جبرئيل نسبت داده شده به خاطر اين بوده كه او حامل روح بوده است                

 بنابراين ما حرف قطعي نـداريم كـه بگـوييم جبرئيـل             .فرستد سراغ بندگان    خدا فرشتگان حامل روح را مي      ؛»...عِبادِهِ مِن يشاءُ
 .ه استاش جبرئيل بود  يكجا بوده كه كسي نگفته واسطه)ص(خبر داشته، تازه نزول دفعي هم عنايت خدا بوده بر قلب پيامبر

 .گويند شعور ه اين مي موجودي بداند كه وجود دارد ب همينكه عقل هم يك نوع شعور است منتها    آيا شعور جدا از عقل است؟      -9
اي به آن دادند كه به همان صـورت           از يك برنامه   . خودش از خودش مطلع نيست     داند كه هست اما يك كامپيوتر      يك گربه هم مي   

 .  شعور مراتب داردشعور يعني اين، منتها. اند كه هستد اند كه هست و يك درخت ميد اما يك سلول مي. دهد پس مي
در ترمهاي قبل گفتيد حيوانات هم عقل مختصري دارند پس چگونه است كه خدا فرموده ما به حيوانـات شـهوت داديـم                        -10

 بدون عقل يا منظور شما از عقل در حيوانات، هوش است؟
، )ع( در مقابل آن داريم مثال روايت توحيد مفضل از امام صـادق            .بر اساس بعضي از شواهد و روايات      به هر حال حرفهايي گفته شد       

گويد حيوانات هم شعور دارند و  گويد كه حيوانات عقل ندارند در مقابل دهها روايت داريم كه مي    ظواهر بعضي از قسمتهاي آن مي     
يعني جمع بـين    . ند به اينكه حيوانات فاقد عقلند حمل كرد بر آن روايات           كه ناظر   را  اين رواياتي  توان   مي ظاهر قضيه اين است كه    

 .روايات متعارض
 . در آينده جواب داده خواهد شدآيا دعا كردن ما براي ملائكه موثر است؟ -11

 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
 :خلاصه مطالب

 :ملائكه

 همان طور كه انسانها هم جز بـه اذن خـدا قـدرت             ← »...الْملَائِکَةُ صفا لَّا يتکَلَّمونَ     يقُوم الروح و   يوم« ← ضرورت حسابرسي قيامت     ←
 .تكلم نخواهند داشت

 )من هم همين طور استؤبراي انسانهاي م( نافع براي خودشان ← استغفار و دعا براي مومنان از عبادت مطلوب ملائكه -
 :كهثيرات و قدرت ملائأت

 :نگارش اعمال -1
- »و افِظِينلَح کُملَي10انفطار آيه (»إِنَّ ع( 
- »مِينِ ونِ الْيانِ علَقِّيتلَقَّى الْمتإِذْ ي الِ قَعِيدمنِ الش17ق آيه ( »ع( 
 ))ص(روايت از پيامبر(راغ هر فرد ه سآمدن دو فرشته موكل در قيامت ب -
 :حفظ از مهالك و بلايا -2
  روايت مربوط به قرائت آيه الكرسي-
  با آمدن اجل رها كردن فرد← حفظ تا اجل ←  دو ملك موكل←روايت نهج البلاغه  -
- »هِ ويدنِ يين بم اتقِّبعم رِ اللّهِ لَهأَم مِن هفَظُونحلْفِهِ يخ 11رعد آيه  (»...مِن(  

 )ملائكه حفظ كننده از حوادث و مهالك(
 »من کان له من نفسه واعظ کان له« -

 )ثمود و لوط( هلاك اقوام سركش-3
 )براي ابراهيم و لوط (   تمثل -4
   نصرت-5
  : دعا براي مؤمنان-6
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 )7غافر آيه ( »...فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا...« -
- »...ضِ ون فِي الْأَرونَ لِمفِرغتس5شوري آيه ( »...ي( 
- »هو کُملَيلِّي عصالَّذِي ي ورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم نکُم مرِجخلِي هلَائِکَت43احزاب آيه ( »...م( 
  : شفاعت-7
»و                  اء وشن يلِم أْذَنَ اللَّهدِ أَن يعئًا إِلَّا مِن بيش مهتفَاعنِي شغاتِ لَا تاوملَکٍ فِي السن مکَم م ىيضبه لحاظ اطلاق آيه اين شـفاعت        ← »ر 

 . شفاعت يونس توسط فرشتگان←در دو جهان است 
تعليم توسط فرشتگان و شياطين بصورت مثبت و        ( بقره   102 آيه   ←) با قابل دسترس  (تعليم بعضي علوم غير قابل دسترس عقل و تجربه           -

 .اند ريشه بعضي علوم اجنه و ملائكه ←) منفي
 منانؤ الهام علوم و معارف به م←)  دو سر توسط ابليسساخت منجنيق واره(

  و المدبرات امرا←  پرداختن امور عالم به اذن الهي-8
 :  قدرت تاثير بر عالم ماده-9
 بدون آن تدبير امور عالم غير ممكن  -
  ياري مومنان در جنگ -
  هدم قوم لوط و ثمود -
  آوردن تابوت سكينه -

 ):وانآيات فرا( ميراندن خلق -10

 معلـوم   ← فرشـتگان تحـت امـر        ←) »ترجعـونَ  ربکُـم  إِلَـى  ثُم بِکُم و کِّلَ  الَّذِي الْموتِ ملَک يتوفَّاکُم قُلْ«( عزرائيل   ←مسئول اصلي   
اعـت فرشـتگان از      اط ←) ظـاهراً (وصـف جبرئيـل     ،  »أَمِـينٍ  ثَـم  مطَاعٍ« ←شود فرشتگان گروه گروه تحت فرماندهي فرشتگان مقربند          مي

 .جبرئيل
 : مذكر و مونث ندارند-11

 »الْأُنثَى تسمِيةَ الْملَائِکَةَ لَيسمونَ بِالْآخِرةِ يؤمِنونَ لَا الَّذِين إِنَّ«  -

- »ا أَملَقْنلَائِکَةَ خاثًا الْمإِن مه ونَ واهِدش« 

  .نث بر خلاف اجنهؤ مذكر و م←در هيچ آيه و روايت نام از ذريه آنها برده نشده  -
  پاداش←حشر 

 )75زمر آيه (» ترى الْملَائِکَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ يسبحونَ بِحمدِ ربهِم و« ← لذت آنها در عبادت خدا -12
 ...)سال سلام الهي به آنهامد گويي بهشتيان و حشر و نشر با آنها و اراخوش( لذت ديگر واسطه بين اهل بهشت و ذات حق -
 ها اي ديگر در عذاب كردن جهنمي  لذت عده-

»  رشةَ ععا تِسهلَيلذت آنهـا در عـذاب   ←كند براي اذيت   سرشان درد مي←يعني اين گروه فتنه براي اهل دوزخ و كفار     ( )30مدثر آيـه    (»ع 
 .هاست جهنمي

ن اخـروي آنهـا بـر همـين اسـاس      شوؤ ←ن آنها أو نتيجه امتحان در ش ... ← پاداشهاي ملائكه متفاوت ← محشور شدن براي حساب    ←
 .شود معلوم مي

 )164صافات آيه ( »ما مِنا إِلَّا لَه مقَام معلُوم و«: هاي متفاوت مقام -13
 : نزول فرشتگان براي ثبات قدم و ايمان و قلب-14

  نحن *توعدونَ کُنتم الَّتِي بِالْجنةِ و أَبشِروا و لَاتحزنوا تخافُوا أَلَّا الْملَائِکَةُ علَيهِم تتنزلُ استقَاموا ثُم اللَّه ربنا قَالُوا الَّذِين إِنَّ« -

کُماؤلِياةِ فِي أَويا الْحينفِي الد ةِ والْآخِر...« 
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 فرشتگان  ← همان طور كه شيطان قدرت القاء وسوسه دارد          ← »...أَني معکُم فَثَبتواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي     إِذْ يوحِي ربک إِلَى الْملآئِکَةِ      « -

 قدرت الهام خيروفكر خوب دارند
 :اند چند دسته ملائكه محافظ

 )18ق آيه (»ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد«:  محافظ اعمال-1
 ...و هو الذي يتوفكم بالليل و يعلم:  محافظ نفس-2

 ...و يرسل عليكم حفظه 
  با توجه به دو نكته مراد حافظان نفس از مهالك است و همگاني است← 

 خطاب به همه انسانهاست :الف
 )اجل(رسيدن هنگام مرگ ←قرينه آيه  :ب

 . هنگاميكه اجل رسيد← ندكن براي حفظ نفس هر كس دو فرشته است كه او راحفظ مي :روايت علوم
 الكرسي امكان جلب محافظان بيشتر با دعا و ذكر مثل قرائت آيه

 :منان از خطاهاؤ محافظ م-3
 »و منْ كانَ لَه منِْ نَفْسِهِ واعظٌِ كانَ عليَهِ منَِ االلهِ حافِظٌ...«: دليل روايات بسيار مثل

 :دليل ديگر بر اعضاء داشتن ملائكه

 »...يشاءُ ما الْخلْقِ فِي يزِيد...« :تفسير روايي آيه

 »نِس الحرِع الشّ ونِس الحوتِصلْ اَ ونِسحلْ اَهِجولْاَ وه« :)ص(از رسول االله

 . فرشتگان بر شيطان غلبه كامل دارند -15
 ....)تمثيل براي قوم لوط و خود لوط و  (قدرت تمثيل -16
 :ثيرگذاري بر اشياءأقدرت ت -17
 تدبير به اذن الهي ← جمله آن است هلاكت اقوام و ويراني شهرهاي آنها از ← ن مدبر و اداره كننده عالم مادهچو

 التماس دعا


